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  حسن ذوالفقاري و ليلا احمدي دكتر      
  
  138 8 و تابستان  ، بهار8   و 7شمارة  

    مقدمه .1
. است كه در طول تاريخ همواره با بشر بوده است سرودها بخشي از ادبيات شفاهي بومي

ها و عقايد بيانگر احساسات، عواطف، دردها، عقده اي گويا و زندهها به شيوهاين ترانه
 هاي هاي محليّ باليده است ودر اوج و فرود كشمكش ترانهةزمزم هر ملتّي با. مردم هستند

 شك بي. اندها باري از مشكلات را از دوش خود و ديگران برداشتهترانه ي به كمك اينزندگ
اي از   تازهةآنها، دريچ بندي علمي هريك از  شناسي و طبقه ها و گونه هپرداختن به اين تران

  .گشايد به روي ما ميها  ترانهزواياي پنهان و پيداي اين  ابعاد و
سرودهاي مناطق مختلف ايران كار  ها و بومي ترانهةه همب آنچه مسلمّ است پرداختن     

ها و بررسي تمام زواياي آن  اين ترانهةجانب  بندي همه طرفي طبقه بسيار دشواري است واز
سرودهاي  شناسي برخي از بوميمقاله نيست، در اين مقاله تنها به بررسي و گونه گنجايش اين در

  .پردازيم مي  مناطق ايرانةبرجست
  
  پيشينه .2

تاريخ دارند و از آغاز پيدايش  هاي محلي قدمتي به درازايسرودها وترانه اگرچه بومي
تحقيق مبسوط و جامعي در  حيات بشري همراه هميشگي مردم بوده است؛ ولي تا كنون

تنها در برخي آثار ادبيات شفاهي، مطالبي پراكنده در اين . اين زمينه ارائه نشده است
 اند كه خوانندگان و محققّانآوري اين اشعار پرداخته فت كه صرفاً به جمعتوان يازمينه مي

 شده قبيل آثار توجهي نمي  در تاريخ ادبي ايران به ايناساساً. كند آثار شفاهي را اقناع نمي
 ماسه، آلكساندر هانري در قرن نوزدهم خاورشناسان اروپايي همچون ژوكوفسكي،. است
  .هاي محلي توجه نشان دادندسرودها وترانه وميكو، كنت دوگوبينو به بزخود
آوري اين اشعار  دوران پس از مشروطيت، برخي از محققان و پژوهشگران به جمع در     

برخي از اين . بندي است البته تحقيقات آنان فاقد تحليل محتوا و طبقه پرداختند كه
 :از اندها عبارت گردآوري

 ،انهرهفتصد ت) 1338-1276( كوهي كرماني .1
 ،هاي روستايي خراسانترانه )1338( ابراهيم شكورزاده .2
 ،هاي نيمروز ترانه )1352(  نيكوكارعيسي .3
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  ،هايي از خراسان فرياد؛ ترانه كله )1355( دوست محسن ميهن .4
  ،موسيقي بوشهر )1356( دتقي مسعوديهمحم .5
  ،هجايي بندي شعر تنظيم و طبقه )1373( محمد مكري .6
  ،ان و نيرنگستاوسانه) 1379( هدايت صادق .7
  ،فارس هاي محليّ ترانه) 1379( صادق همايوني .8
  .ايران سرايي درترانه و ترانه )1383( محمد احمد پناهي سمناني .9

 هاي در اين مقاله تاكنون در تحقيقات و پژوهش سرودهاي ايران شناسي بومي طرح گونه    
 .تازگي داردشفاهي صورت نپذيرفته است و  هاي محليّ و ادبيات محققاّن ترانه

 
   سرود  بومي.3
  تعريف 1-3
شان  روستايي با ذوق شود كه شاعران محليّ به گويش بومي و سرود به اشعاري گفته مي  يبوم 

 سرود بخشي بومي. سرايندهايي چون، قصيده، غزل، مثنوي و يا حتي دوبيتي مي در قالب
عشاير   روستاييان واز فولكلور مهم بشري و ادبيات شفاهي است كه اغلب مخاطبان آن

  .هستند
  
  ها گونه2-3

 )؟(هاي رايج منطقة مازندران ،منسوب به امير پازواري شاعر قرن نهم ترانه: )amiri( اميري
  .نيز معروف است» تبري«اين اشعار به .كه به شكل دوبيتي است

 ، دربارةهاي مازندراني منسوب به ستي النسا بيگم ،خواهر طالب آمليترانه): tālebā( طالبا
  .عشق طالب و زهره و در قالب مثنوي است

  .اي مازندراني كه راوي عشق و فراق نجما و معشوقة او رعناست منظومه: )najmā( نجما
 هاي رايج منطقة شرق مازندران و گرگان، كتول، كه به صورت دوبيتي): katuli( كتولي
  .جمعي و ملحون خوانده مي شود دسته
بر كه در محافل و  اي داستاني از عشق حيدربيك و صنم همنظوم): haqqāni( حقاني
  .شود  بزرگان خوانده ميمجالس
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ا و قهرمانان تاريخي ه هاي شخصيت هاي طبري كه دلاوريترانه ):sutxāni( خواني سوت
  .كند را روايت مي

هاي گيلاني منسوب به شرفشاهي دولايي كه به مناسبت  دوبيتي): šarafšāhi( شرفشاهي
  .چهار مصرع مقفي به چهاردانه نيز معروف استداشتن 

 هاي محلي شيرازي در قالب مثنوي كه معمولاً زنان در مراسمترانه): vāsunak(واسونك 
  .خوانند سي، همراه با نواي دف و دايره ميعرو

  .هاي تركي رايج در فارس كه شامل سه تا هفت مصراع آهنگين استترانه): arbaš(شرَبه 
و » حاجياني«در قالب دوبيتي كه به آن  هاي غمگينانة جنوب، ترانه):erveš( شروه

  .شود نيز گفته مي» فايزخواني« و »اي شنبه«
 ،»سرحدي«، »دوبيتي«، »فراقي«هاي خراسان كه به آن  ها و رباعي دوبيتي): faryād( فرياد

  .ودشنيز گفته مي ...و» چهاربيتي« ،»شعر دلبر «،»نوا« ،»كله فرياد« ،»سرصوت«
كه ) بجنورد و شيروان( هاي مناطق كرمانج نشين خراسانترانه ):sexešti( خشتي سه

  .قافيه دارد وزن و هم سه مصراع هم
بيتي و دوبيتي  مناطق كرد نشين ايران در قالب تكهاي كردي ترانه ):gurāni( گوراني

  .و به مناسبت آهنگ و لحن آن به گوراني معروف است
 »حيران«جايي كرمانجي مناطق كردستان عراق و نواحي اطراف، كه اشعار ه): beyt(بيت 

  .شود هم ناميده مي» لاوك«و 
  .هاي منظوم كردي ها و افسانه  داستان):novel( نوول

  .هاي كردي دوبيتي ):fahlaviyāt( فهلويات
 چهار محال و بختياري كه هر بيت هاي لري منطقة بيتي  تك):čāhārlengi(چهار لنگي

  .پايه تشكيل شده استاز چهار 
هاي تركي مناطق آذربايجان و اردبيل، در چهار تا شش مصراع كه ترانه: bāyāti)(باياتي 
اند علاوه بر اشعاري كه عاشيق آن را سروده. خوانند ها، همراه با نواي ساز آن را مي عاشيق

  .هايي را در بردارد باياتي، قوشما، گرايلي، آغي، باغلاما، لايلالار نام دارد كه هركدام گونه
، »زهيرك«به ترانه در اين مناطق . هاي سرزمين سيستان و بلوچستاندوبيتي): liku(ليكو 

  .شودنيز گفته مي» شيَر«و » كردي«
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   پيدايشةتاريخچ 3-3
ده و سراينده و تاريخ انواع شعر عامه، گوين هاي عاميانه، همچون ديگراگرچه ترانه 

 و جان مردم  ها در روحپيدايش بشر، اين ترانه ةاز لحظ، اما مشخصي نداردپيدايش 
  .انديافته  و رشد و نموبوده
باليده و  آنچه مسلم است شعر و كار از آغاز حيات بشري با يكديگر به وجود آمده و     
، افراد  گاه از يكديگر جدا نبوده اند؛ بلكه آن زمان كه كار به صورت جمعي بوده هيچ

گرفتن از  هاي كار و وحشت تنهايي و با الهام ه بر مشكلات و سختيهرگروه براي غلب
اصوات طبيعت همچون فروغلتيدن سنگ، قطع درختان، كندن خاك، آواز پرندگان 

شد و  تدريج اين كلمات با موسيقي كلام همراه كردند و به كلماتي را با خود زمزمه مي و
   .مورد پسند قبايل قرار گرفت

ها،  ممكن است مثل. بقيه دارند  شعر عامه قدمت كمتري نسبت بهبعضي از انواع     
 سرودها  دقيق پيدايش بوميةباشند؛ اما تاريخچ  معيني داشتهةها تاريخچها، دوبيتي ناچيست

هاي محليّ ريشه در واژگان و الفاظ به كار رفته در ترانه مشخصّ نيست؛ زيرا بسياري از
بسياري از محققّان تاريخ . ا حتي ماقبل آن را داردوستايي و يازبان ايراني باستان و 

 زنند سال قبل از ميلاد مسيح تخمين مي 3000 تا 4000حدود  پيدايش خط و كتابت را
اين تاريخ ادبيات ما جز به صورت شفاهي  و بديهي است تا قبل از )15: 1381عمراني، (

شفاهي محسوب كرد و ادبيات   دورانتوان ادبيات آن دوران را نبوده است، لذا مي
   .است سرودها بخشي از ادبيات آن دوران بوده ترديد بومي بي

كار و تلاش  هاي ناشي از  آلام و رنجةدهند  ذهن خلاّق و تسكينةهاي محليّ زادترانه     
، كشاورزي  داريزندگي فردي وجمعي است كه در هنگام كار در مزارع، ماهيگيري، گله

و شعر او به  كند و گروهي موافق حال هايي را زمزمه مي كار، نغمهيك نفر به فراخور ... و
شدن آن بر  ها، سبب فراگيرگاهي همراهي موسيقي با ترانه. دهند هايش پاسخ مي زمزمه
  .شود ها مي ناسر زب

  
  سرودها ارزش بومي 4-3 

 و بيانگر تاريخ، فرهنگ و بسياري از تجليات و افكار بشري ةسرودها سرچشم بومي
هي و مردمي است كه احساسات خود را به صورت كاملاً بدي هاي زنده و گوياي نديشها
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فاهي چون ريشه در اعتقادات، قسم از ادبيات ش اين. كنند دست نخورده مطرح مي
 اقوام گوناگون دارد، سبب ماندگاري زبان و فرهنگ هاي ها، آداب و رسوم و انديشه سنتّ

آور صلح و دوستي و سبب پيوند جوامع به  دها پيامسرو ملّتهاست؛ از طرفي ديگر بومي
  .زند هاي ناآشنا را به هم پيوند مي شود و قلب يكديگر است؛ مانع خصومت و كينه مي

 ةبسياري از آثار مشهور و پرآوازكه منبع الهام  ها تا به حدي استارزش اين ترانه     
نرمندان در آثار هنري آنان دانان و هبراي موسيقي جهانيان در طول تاريخ و الگويي

شتر فلاسفه تحت تأثير هنرمندان، نويسندگان و حتي بي بسياري از نقاشان،... « .است
ها نيرو و توان  شعري پرسوز و گيراست كه از اين ترانه اند ها قرار گرفتهمستقيم اين

 و چه ها در هم آميخته باشداست كه با روح اين ترانه انگيز يافته باشد و داستاني دل
يابد كه  مملكت و در ميان افراد يك ملت گسترش مي ها و مذاهبي در يكبسا فلسفه

  .)33: 1379همايوني، (» باشد از اين خميره، مايه بيشتر گرفته
 يك ملّت و سرگذشت ة و از گذشتيندها ها نگهبان ميراث مليّ و فرهنگي ملتّاين     

   .ندگوي ميسخن زندگي آنان  گونهاي گونا هرمانان و مبارزات، حفاظت و جنبهق
گيري آثار موفق مؤلفّان  شكل هاي محليّ، عنصر فعال و سازنده در ترانهةگنجين     

ها در رانهاز مضامين اين ت  ادبيةي از شاعران و نويسندگان برجستبسيار. ادبي است
توان  ا ميهاي محلي ر ترانه بسياري از اصطلاحات و مضامين. اند آثار خود الهام گرفته

مشاهده ...  و ثالث، صادق هدايت  حافظ، اخوان آثار شاعران و نويسندگاني همچوندر
 و  محليّ است؛ نيمايوشيجةبه لهج در ديوان سعدي مثلثّاتي وجود دارد كه بيتي از آن. كرد
   .واژگان محليّ، ديوان اشعار محلي دارند گيري از يار علاوه بر ديوان فارسي و بهرهشهر

 
   سرودها ويژگي بومي 5-3 

هايي برخوردارند كه  ها و ويژگي ون ديگر انواع شعر عامه، از شاخصسرودها همچ بومي
 منفي داشته و موجب ةها جنب سازد؛ البتّه گاه اين خصلتاز ميبرجسته و ممت را هاآن 

خصوصي دارد كه  ها خاصيت بهادق هدايت اين ترانهبه نظر ص. ها شده استآن زوال 
 لطف و گيرندگي طبيعي، صداقت در احساسات، سادگي ...«. فاقد آن است  علميموسيقي

باشند كه   حقيقتاً عالي ميةشاعرانه و گاهي نيز ملهم از افكار شاعران تشبيهات و طراوات
   .)202: 1381هدايت،  (»نمايند  احراز مياي نهاجداگ مقام
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  :ند ازا هاي بومي سرودها عبارت برخي از ويژگي     
 ،اي دارند بيني ساده ها، جهان ند، سرايندگان اين ترانها پيرايه بي ساده و سرودها بومي )1

 مطلب ة مردم سروكار دارند و مردم عادي جز بيان سادةهاي محلي با تود زيرا ترانه
 ها سادگي از حافظه سرودها دشوار و پيچيده باشند به به هر حال اگر بومي. ندارند غرضي
  .شوند مي محو

 نيست؛ بلكه از واحد  تنية انديشةها زاد جمعي دارند، اين ترانهسرودها خصلت بومي) 2
شود و  شود، دگرگون مي كند، پرورده مي خيزد با آنان زندگي مي درون ملّتي بر مي

  .ميرد گاهي مي
رودها، بيانگر عواطف و س ي از بوميا پرور هستند، بخش عمده سرودها خيال بومي) 3

  .است  بشري ممكن غير و ممكن زوهايآر احساسات و
اغلب  هاسرودها، نامشخص و گمنام هستند، سرايندگان اين ترانه سرايندگان بومي) 4

كه  سواد هستند كشاورزان، دامداران، مادران، كودكان، عاشقان دلباخته و حتي افراد بي
. گيرند ا مي وزن والفاظ شعر، آن را از محيط زندگي خود فرةبدون هيچ آموزشي در زمين

. نيستند اين افراد حتي به فكر ثبت اثر خود و نام خود در ديوان تاريخ ادبيات ملتّشان
ماهرانه  داند كه گاهي به قدري هاي گمنام مي صادق هدايت سرايندگان اين اشعار را نابغه

  .)204: 1381هدايت،(شود  آنها جاوداني مي آيند كه اثر   كار خود برميةاز عهد
هاي دور كارگران گذشته ي برخي از اين اشعار به شكل سؤال و جواب است، درمحتوا) 5

كرده، ساعات كارشان را  هاي مجاور، با خواندن اين اشعار به صورت آوازي مشاعره مزرعه
  .)151: 1381كبيري، (بخشيدند  كردند و به رهگذران نشاط مي كوتاه مي

متناسب با محيط   بسياري از اين اشعارسرودها عمر كوتاهي دارند، از آنجا كه بومي -6
، با از بين دان اجتماعي آن زمان به وجود آمده -زندگي و شرايط آن و موضوع سياسي

طرفي  از. شوند هاي مربوط به آن به دست فراموشي سپرده مي رفتن آن حادثه، ترانه
  .شودآنها زود سپري مي هاي آوازي عمر  ديگر به دليل خوانده شدن در قالب

ها به زماني از آنجا كه شباهت اين ترانه«: ها در ميان اقوام گوناگونشباهت ترانه) 7
  لذا ممكن،)200:1381هدايت،( »اندزيسته هاي ملل گوناگون با هم ميرسد كه خانواده مي

هايي  وجود داشته باشد كه در دو سرزمين متفاوت از حيث سبك و مضمون  است ترانه
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نامد و عواملي  مي» كوچ و سفر ترانه«پناهي سمناني اين پديده را . كاملاً شبيه هم باشند
قصد تفريح و سياحت، سفر براي اموركاري و بسياري از عوامل مهاجرت، سفر به : از قبيل

  ).30:1383پناهي سمناني، (داند  گيري اين پديده مؤثر مي ديگر را در شكل
  
  سرودها بومي  بندي طبقه. 4
 جغرافيايي ةحوز 1-4

هاي ادبي را  رايران، تنوع گونههاي متنوع د شها و گوي لهجه،ها، طايفهها وجود قوميت
سرودها  بومي .بومي سرودها ازجمله اين انواع ادبي است. در كشورمان پديد آورده است

  :كنيم مي  جغرافيايي پنج ناحيه تقسيمةحوز را براساس منطقه و
البته . است خش مازندران، گرگان وگيلاناين حوزه شامل سه ب: سرودهاي شمال بومي

. هستند هاي اين سه بخش به دليل اشتراكات گويشي و فرهنگي شبيه همبسياري از ترانه
بومي سرودهاي مازندران وگرگان شامل، اميري، تبري، طالبا، نجما، كتولي، حقاني، 

  .است  چهاردانه وسرودهاي گيلان شامل، شرفشاهي بومي خواني و تسو
. هاي فارس، بوشهر، و خوزستان است نااين حوزه شامل است: سرودهاي جنوب بومي 

هاي ترانه(شربه  و) هاي بخش فارسي زبانترانه(  فارس واسونكةرايج منطق سرود بومي
 بوشهر وخوزستان، شروه، حاجياني، فايزخواني ةبومي سرود منطق. است) زبان بخش تركي

  .است اي و شنبه
كله . است ين حوزه شامل خراسان جنوبي، مركزي و شماليا: سرودهاي شرق بومي

دلبر،  فرياد، دوبيتي، چهاربيتي، سرحدي، سرصوت، فرياد، نوا، فراقي، عاشقانه، شعر
 سرود از بومي» خشتي سه«سرودهاي بخش مركزي و جنوبي و  جاهلي، حقيقي از بومي شعر

  .است) بجنورد و شيروان( خراسان بخش شمالي
مناطق . كرد نشين ايران است اين حوزه شامل مناطق لر و:  غربسرودهاي بومي 

  .كردستان است و كرد نشين شامل، سنندج، شهركرد، ياسوج، كرمانشاه، ايلام
گوراني، بيت، نوول، فهلويات، هوره، حيران، لاوك و  سرودهاي رايج اين منطقه بومي    

سرود  ياري است كه بومي، چهارمحال بخت مناطق لر نشين شامل، لرستان. لاوژ است
  .لنگي استري چهاررايج چهارمحال بختيا
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 ،زبان ايران شهرهاي آذري ها و نااين حوزه شامل است: سرودهاي شمال غربي  بوم 
شامل،  سرودهاي اين منطقه بومي. ربايجان غربي و اردبيل استشرقي، آذ آذربايجان

لام، قايتارما، ديل  الي، سالاما، الفباياتي، عاشيقي، آغي، باغلاما، قوشما، لايلالار، جيغ
  .دؤئمز است و

. بلوچستان است اين حوزه شامل استان سيستان و: سرودهاي جنوب شرقي بومي
  .است  كردي وسرودهاي رايج آن ليكو، شير، زهيرك بومي

  
 تسميه وجه 2-4

  :اندگذاري شده زير نامملاحظات ابه سرودها بن برخي از بومي
 شود نامشخصّ هستند؛ اما مواردي هم ديده مي سرودها ايندگان بوميگرچه سر: نام شاعر 

سرود تا  شود كه به عنوان بومي  مردم ميةعام اي چنان زبانزدكه شعر شاعران منطقه
شود؛ همچون، اميري در مازندران كه نام آن از امير پازواري آنها رايج مي قرنها در ميان 
 ن كه از نام شرفشاه دولايي شاعر قرن هفتم گرفتهدر گيلا و شرفشاهي )؟( شاعر قرن نهم

 .شده است
 هايي وجود دارد كه به مناسبت آهنگ و موسيقيدرگويش كردي ترانه: موسيقي آهنگ و
به . گوران نام يكي از عشاير مهم بين سنندج و كرمانشاه است. شودناميده مي آن گوراني
شود اين نام در گويش  اي خوانده ميژهآثار منظوم گورانيان با لحن وآهنگ وي دليل آنكه

 .شود شود گوراني ناميده مي  محلي كه آهنگين خوانده ميةهر تران فراگير شده و كردي
هايي وجود دارد كه به دليل داشتن سه مصراع  در شمال خراسان ترانه:تعداد ابيات

در گيلان شرفشاهي  .شود و شباهت بسياري به هايكوي ژاپني دارد خشتي ناميده مي سه
 »دوبيتي«و » چهاربيتي«؛ .دليل داشتن چهار مصراع مقفي به چهاردانه معروف است به
  .اندگونه  در چهار محال بختياري از اين» چهارلنگي«كردستان و  در»بيت«خراسان،  در

كتولي   شرق مازندران، كتول، وجود دارد كه بهةهايي در منطقترانه:  جغرافياييةحوز
كتول  دهند ساكنان كوه و دشت مازندران كه كار دامداري انجام ميبه . معروف است

شود كتولي  هايي كه در آنجا خوانده ميبر اساس نام آن منطقه، به ترانه شود وگفته مي
كجور،  .است مشهور» كجوري«شود؛ چنانكه همين ترانه در غرب مازندران، به گفته مي

  .از روستاهاي چالوس است
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به  «.شود گفته مي »فرياد كلهّ«يا » فرياد« ر فولكلور خراسان به ترانهد: مضمون و محتوا
كه فرياد كرده است،  ايفريادها كه بپردازيم به چيزي جز كله و كلهبررسي فريادها 

فرياد،  كله. بخوانند زير  وفرياد به وقتي گويند كه صدايشان پايين است... . رسيمنمي
 و آن پايه كه سر، داغ بشود لشان را به كله آورند، تا بهآنگاهي است كه داد بزنند و سوز د

  .) مقدمه:1355دوست،  ميهن(»ون، بر پوست چهره، سرخي بپاشاندخ
 

  سرودها  قالب بوم 3-4
 بيتي در منطقة بشاگرد نوعي تك. هاي كردي استهاي رايج ترانه يكي از قالب: بيتي تك

  .)96:1383ناني،پناهي سم(شود  ناميده مي» يهود«وجود دارد كه 
  » ت خوم جورت كيشام كي نيشته سايهت       خدا بسينت حقم له دايه «               

  )23: 1373، مكري(                                                                                                  
xodâ besinet haqqem la dāyate 
xowm jowret kišām ki ništa sāyate                     

هاي  نخستين اشعار لهجه گونه كهسرودها، دوبيتي است، همان  قالب رايج بومي:دوبيتي
  .شدمحلي ايران به شكل دوبيتي بوده و فهلويات ناميده مي

    جووني رفت و شد گل در چمن خار           دلدار      دل دارم نه شدم پير و نه
  دستم ندارم ميل بازار  تهي               بازار اومد عاشقبراي گل به

  ) 148 :1373ناصح، (                                                                                
  :هاي خراسان است خشتي  قالب سه:مصراعي سه

    yāre mā ču barfe bina            يا رامه چو برفه بينه                               
  hana ke sāma bešine        هنكه سامِه بشينه                                         

   bevina      va va mahāne me               و و مهانه مِه بوينه                     
  )161:1376 ين،سپاهي لاي(                                                 

  :شوندمصراع آهنگين تشكيل مي ها در فارس از سه تا هفت شربه:مصرعي پنج
  ئو به ميز كؤ شدي بوگون                                           
  obemiz koošdi bugun                                     ئو به ميز كؤ شدي بوگون 
  kur pidan gešti bugun                                    كور پي دن گشتي بوگون 
     āqozi sal āmli yār om                                             آغزي سلاملي يارم 
  salām siz gešdi bugun                                    سلام سيز گئشدي بوگون 

  )448 :1379 همايوني،(                                                                      
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. ندا و تركيب آن همانند دوبيتي است، تنها از نظر وزن با هم متفاوت  ساختار:رباعي
يك را در مراسم جشن و شادباشي رباعيات خيام يا رباعيات فولكلور در جنوب ايران

  .مي گويند» شكي«خواني يا  كار خيام خوانندو به اين مي
  توكوچه سرگردان است عاشق هميشه،         امشب چه شبي شب حنابندان است   
   ســر دختـر همســايه زده عشقـم بـه         نارنج و ترنج بر ســـرم ســايه زده   

  )29 :1386باباچاهي، (                                                                              
هاي شيرازي  هنا تراز  زير ةقصيد. شودها كمتر ديده ميانهقالب در ميان تر اين :قصيده

  :است 
  اكبر  قسم بر خالق بي چون و            قسم بر احمد و محمود و حيدر          
   بيت سرتا پاي دلــبر«بخوانم             دلم از مرغ تو هي گفتگو كرد             
  از اون بالا زده سـر ســنبل تر                 ون دستمال مشكينازم به ا سرت       
  دهد بربه مه ماند كه از نو مي            گيسوهاي دلبر      چه گويم وصف      

  )97 :1383سمناني،   محلي فارس به نقل از پناهيةيكهزار و چهارصد تران(                      
  :شودشقانه ديده ميسرودهاي عا  بيشتر در بومي:غزل

  اَمشِو تِنه چلِ شوئه، ته گِره ته اَمــشو بِرو
                                                amešu tene čalešue te gere te amšu beru 

  هِراز او تا زانــوئه، ته گِــره ته اَمـشو بِــرو..آ
                                                 ā herāze u tā zānue te gere te amšu beru 
  اَمشِويِ هِوا كرما شوئه،ته گِره ته اَمشو بِرو

                                         amšuye hevā karmā šue te gere te amšu beru  
  ..ايوونِ چِراغ ،مشتِ سوئه،ته گِره ته اَمشو بِرو

                                            ivune čeraq mašte sue te gere te amšu beru 
  )200:1385 عمادي و عالمي،(                                                                         

 ميرزا ةلاوژ در كردستان وتران. شودمي هاي حماسي ديده اغلب در ترانه:بند ترجيع
  :انددر اين قالب سروده شده ر مازندرانخان در گيلان و هژبرسلطان د كوچك

  چقدر جنگل خوسي، ملت واسي، خسته نوبستي
  كوچك خاناي تره گوماي ميرزا
   مي جانِ جاناناي

        )411 :1383سمناني،  پناهي( ... تره گوماي سردار گيلاناي
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  :شودسرودها ديده مي ندرت در بومي  به:مسمط
  مردِمرده سوارِ اسب زرده نايب كه

  يار ماشاءاالله گرده همراه ين كوه، آن كوه ميا
  ها ها هياهوي جوون خروش پهلوون

  )405 :همان (... ها تماشا كن بسم االله زده آتش به جون
  
 داستاني هاي حماسي وها، منظومههاي كودك، لالاييهاي سرگرمي، ترانه ترانه:مثنوي

  :دارند در اين قالب قرار
  الا لالايي لالايي

  كبك صحراييبخواب اي 
  الا لا لا خداي من

  بشنو صداي من ز حق
  الا لا لا كه لالاتم
  )55 :1381عمراني،(اسير قد و بالاتم 

  
  وزن، قافيه و رديف 4-4
 وزن 1-4-4

 نظم و«وزن، . آنهاست هاي محلي وزن  ترانهةبارو دشوار، در يكي از مباحث پيچيده
مات است و كلمه شامل چند  و در شعر به جاي اصوات كل؛تناسبي است در اصوات

خانلري،  (» معني خاصي باشدةاهل زبان نشان صورت ملفوظ است كه به مواضعه ميان
1354: 93(.  
 .كيفي و عددي يا هجايي است  ضربي،،شامل وزن كمي شعر فارسي، به لحاظ وزن     

لاف محلي هجايي است يا عروضي، ميان محققاّن محلّ اخت هايله كه وزن ترانهأاين مس
اي به تلفيقي از  دسته برخي به هجايي بودن و بودن و اي از محققان به عروضيعده. است

تواند درست باشد؛ زيرا تاكنون چنين   سوم نميةنظري كه البته انداين دو اشاره كرده
وزن اين » ميلر«پرفسور و  »بنونيست«از ميان محققان خارجي  .وزني وجود نداشته است

محض آن ترديد دارد  در مورد هجايي بودن »مار«دانند و پرفسورياشعار را هجايي م
  .)49 :1332اديب طوسي، (
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است و وزن اين اشعار رامأخوذ از عروض  اديب طوسي نيز با نظر بنونيست موافق     
داند؛ ولي در عين حال بر اين  اشعار را هجايي مي بهار وزن اين .)همان(داند عرب نمي

 .)41: 1351بهار، ( اند به عروض عرب نزديك شده عار در مسير خودباور است كه اين اش
هجايي و نه عروضي، بلكه بر دو اصل كميت هجاها و تكيه  ها را نهخانلري وزن اين ترانه

  .)69: 1354خانلري،   (داند مي
كوشيده است تا  )64 :1382( عاميانه بررسي وزن شعر وحيديان كاميار در كتاب      

هاي محلي را عروضي وزن ترانه وي. تكيه در وزن شعر فارسي نقشي نداردثابت كند 
تحليل وزن طبيب زاده در كتاب  .است داند كه از اختيارات شاعري بيشتري برخوردارمي

وزن اشعار عاميانه را عروضي و بر مبناي كميت  نظر محققّاني را كه  فارسيةشعر عاميان
معتقد است وزن عروضي نياز به آموزش دارد در  و ندك دانند، رد مي ها استوار مي مصوت

زاده،  طبيب(گيرند شعر را از محيط فرا مي  عوام بدون آموزش رسميةحالي كه طبق
1382 :45(.  
از اسلام عروض وجود نداشته است و در دوران پيش  آنچه مسلم است در ايران پيش     

 بوده و با آهنگ و ريتم خاص خود از است كه موزون هاي محلي وجود داشتهاز اسلام ترانه
هاي محلي از بقاياي شعر هجايي پيش از ديگر ترانه آثار منثور مجزاّ بوده است، از طرفي

اش به قرون پيش از  موضوع شعر كنوني ايران، دنباله هم شكل ظاهر و هم... «. اسلام است
 وزن مخصوصي به نام از اقسام مختلف شعر، آهنگ و اسلام كشيده و از قرار معلوم، يكي

» هاي ساده است ايران معمول و عبارت از موضوع بود كه هم اكنون در روستاهاي» ترانه«
  .)24 :1383پناهي سمناني، (
هاي فراواني از  كنند؛ اما نمونه ها محليّ از وزن عروضي پيروي ميبرخي از ترانه گرچه     

 جاي هاي بيرجندي در اين گروهبيتيدو .كنند  خاصي تبعيت نميةها از قاعدترانه اين
ها از وزن اكثر اين دوبيتي« ها اغلب موزون و با لحن و صوت همراه استاين ترانه. دارند

تقطيع » هزج مسدس محذوف«لحاظ عروضي همان بحر رايج مستعمل است كه به بحر
  .)مقدمه: 1355دوست،  ميهن( »شود مي

هاي محلي ايران، وزن اشعارعاميانه  پهلوي و لهجهزبان اوستايي، گونه كه در اما همان     
 اتفاق نظر دارند؛ هابودن اين ترانه و محلي، هجايي بوده است، اغلب محققّان بر هجايي
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هاي شعرهاي هجايي  زنجيرهةگمشد قةحل ها را غير عروضي وچنانكه شميسا اين ترانه
 كبيري نيز در خصوص اشعار .)271 :1363شميسا، ( ددان شعر عروضي مي پيش از اسلام و
در خصوص شعر اوبايد «. هجايي بودن آنان است ويژه اميري معتقد به محلي طبري به

اما در  .)9 :1381كبيري، ( »اسلام است  شعر هجايي پيش ازةگفت كه شعر طبري ادام
 هاي وزن را لحن و گرفت؛ زيرا بسياري از كاستي اين ميان نقش موسيقي را نبايد ناديده

  :ند ازا  عبارتسرودها از نظر وزن انواع بومي .كند ها برطرف ميسيقي ترانهمو
  اميري، دوازده هجايي

 yā ali gemme su dakefe mene del                     يا علي گمه كه سو دكفه منه «
 un tor beškufte sorx o sefid piyān gel »  اون طور بشكفته سرخ و سفيد پيان گِل

  )  110:1384ستوده،(                                                                                                 
  شرفشاهي، دوازده هجايي

  beporseim mi yārā                be xalvet šeriبه خلوت شعري  به پرسئيم مي يارا«
  bebu moški bārā zard māne   te muye            »تي مويه زرد مانه ببو مشكي بارا

  )  24:1372حاكي،(                                                                                                   
                گوراني، ده هجايي

 tnyā dārik bim kyanik la pām bi                   تنيادار يك بيم كينيك له پام بي «
                      gal gal nāzāril dāyem la sām bi»  گل نازاريل دايم له سام بي گل
  )23: 1373، مكري(                                                                                                  

  شروه، عروضي
  »بيني گل خوشبو كنار آب     بنگري مهتاب بيني              به بالا

   )94 :1386باباچاهي، (                                                                                                
      باياتي، هفت هجايي
                     budāglār qošā dāqlār                             بوداغلار قوشا داغلار

                               verib bāš bāšā dāqlšr             ئريـب باش  باشـاداغلارو 
  )42: 1381، فرزانه (                                                                                                 

  گرايلي، هشت هجا
  nāzli yārin gul yānāqi                                             نازلي يارين گول يا ناغي
   yārā šiqdar xāl ustune                                            يارا شيقدير خال اوستونه

  ) 488: 1383، پناهي سمناني(                                                                                       
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  فرياد، عروضي كله
   غم گرفتار خندوني و مو در   ته        ز دوريت شده روزم شو تار             

  )184 :1373ناصح، (                                                                              
  هجايي خشتي، هشت سه

  golā gannom golā gannom                                            گلاُ گِنّم گلاُ گنِمّ 
  pelle tanem ta beškenem                                           پلِّه طه نِم طه بشكنم

         nāvi gole xa la ke nem                                            ناوي گله خه له كه نم؟
  )161: 1376، سپاهي لايين(                                                                                

  واسونك، عروضي
   شما پيش جاي ما بالا بن دازين، شاه ميات   و تو تُنگ طلا    من و تو دختر ملا، من        

 )104 :1379همايوني، (                                                                            

  شربه، هشت هجايي 
  u be  miz kow šodi bugu                                       ئو به ميز كؤ شدي بوگون

  kur pi dan gašti bugun                          )448 همان،(كور پي دن گشتي بوگون 
 
  ليكو، عروضي 

 miš gabārānan vājaheš guvan nei                ميش گبارا نَن، واجهِش گوون نيِي
 man vateš zānun tā jageš mān nei                من و تِش زاننُ، تا جگِش مان نيي

  ) 116: 1377، مؤمني(                                                                                                
  هجايي وازدهچهارلنگي، د 

  نكني كلوگري شومه بيايي                     يا خوته كشتن بدي يا منه ري سياهي          
  )297:1343حيدري،(                                                                                                

  قافيه و رديف 2-4-4
 آخر كلمات يك بيت اه قافيه را به معناي همانندي جزءِهرگ ،بنابه گفتة احسان طبري

اما اگر قافيه را به معناي  يابيم؛ نميهاي مليّ نشاني از آن  طور قطع در ترانه  بهبگيريم،
توان گفت كه   آنگاه مي، به مفهوم تناسب و توافق بگيريم"rythmos"اصلي در يوناني

  ).141:1383، نيپناهي سمنا(ها قافيه وجود دارد در اين ترانه
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 طور به) اوستايي، پارتي، پهلوي(قديم ايراني  نهايادر مورد منشأ پيدايش قافيه در زب     
دهد چيزي كه  بررسي آثار اين دوره نشان مي توان سخن گفت، اما آنچه از قطع نمي

وجود نداشته است؛ با تعريفي كه برخي از  آن نهاد در اين دوره بتوان نام قافيه را بر
   :شود  و پهلوي يافت مييآثار اوستاي هايي دراند نمونه ققان از قافيه دادهمح

  وركشي مون به زاري، اج كه ترسي                ترسي  كري مون به خواري اج كه ار
   اي كهان دل ته داري اج كه ترسي                      كيج ازي نيمه دلي نترسم اج

    )140 :1383پناهي سمناني، (                                                                        
بسياري از اشعار عاميانه، خلاف اين   بالا، قافيه كاملاً رعايت شده، اما درةدر نمون     

 سواد جامعه هستند ها، مردم عادي و حتيّ بي شود؛ زيرا سرايندگان اين ترانه امر ديده مي
استفاده از ذوق ساده و پاكشان در هنر  گويند و با قواعد، شعر نميكه از روي اصول و 

   .گرا هستند ساده
رديف . تقويت موسيقايي قافيه را به عهده دارد رديف نيز در شعر فارسي نقش     

ها بوده است؛ اما الزامي ساختمان ظاهري ترانه ي ازئهمچون قافيه از گذشته تاكنون جز
عات فارسي زبانان بوده است و شعراي عرب و ااز ابد يد رديفترد بي. نبوده است در آن

حتي پيش از آنكه شعر «. در آثار خود به كار بردند ترك به تبعيت از شعراي عجم آن را
هاي عاميانه رديف را به صورت بارز و مشخصي ترانه به زبان ادب به وجود آمده باشد در

وف مردم خراسان در هجو اسدبن عبداالله شعر معر از جمله در. توانيم مشاهده كنيم مي
  :درست نيست هاي آنرديف است اگرچه قافيه كه داراي

   آمذيه خشك نزار /آواره باز آمذيه/  تباه آمذيه برو  /از ختلان آمذيه
نيستند،  ها دارند و در حروف مشترك صوتي و هماهنگي در مصوتةها فقط جنب كه قافيه

   .)40 :1354خانلري، (» نههاي شعر عاميامثل ديگر قافيه
   : سرودها هاي قافيه و رديف در بومي برخي از ويژگي      

  :شودمتداول آن رعايت مي و  گاه قافيه به معناي عروضي-1
  ت نيشسته سايه  خوم جورت كيشام كي        ت خدا بسينت حقم له دايه 

  )23 :1373مكري، (                                                                                                 
  :شود گاه قافيه رعايت نمي-2 
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  ميش گبارا نَن، واجهِش گوون نيِي من و تشِ زانُن، تا جگِش مان نيي 
  )116 :1377مني، ؤم(                                                                                           

  : بديعي داردةقافيه جنب -3 
  » جان و منه و دل قوتةتويي قو          و ياقوت   مشكين كمن سيمين ذقن لعل 

  )37 :1384ستوده، (                                                                                              
  :متغير است قافيه در ابيات -4 

  بارم شم، بارون مي  منم ابري مي                    ه چادر مكني، مري به صحراتو ك
  يارم يم شم، علف منم كرتك مي                شي، بارون مي باري     تو كه ابري مي

  )481 :1383پناهي سمناني، (                                                                                  
  :مصراع مقفيّ نيست  ابيات متفاوت است و چهارةگاه در دوبيتي قافي -5 

 dar šuni češmeye var               در شوني چشِمة ور                               
 turi mekene vo te sar                  توري مكِنا و ته سر                            

  te rafequn bā te hemrā              ا ته همراه                            ته رفِقون ب
  xedā tere nayre me jā                                       خدا تره نيره مه جا      

  ) 497:1383، پناهي سمناني(                                                                         
  :است  بيتةقافيه اولين كلم -6 

  )487 :همان(» .شه من و يارشه من و يار روز كه ميشب كه مي
  :شودرديف به معناي مصطلح آن ذكر مي -7 

  آمده   نوروز سلطان     باد بهاران آمده 
  :رديف متغير است -8 

 nuruz galir yāz galir                   نوروز گلير ،ياز گلير                            
 naqme galir sāz galir             نغمه گلير ،ساز گلير                                

 bāqčālārdā gol ulsun            باغچالارداگل اولسون                                 
                                      gol ulsun bolbol ulsunگل اولسون،بلبل اولسون

  )296: 1383، پناهي سمناني(                                                                                     
  :كندجاي خالي قافيه را پر مي رديف -9

  اومديم  دومادةاومديم باز اومديم از خون
  )435 :همان(. اومديم  عروسةاومديم باز اومديم از خون
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  مضمون و محتوا 5-4 
  سرودهاي كاربومي 1-5-4

 هاي فعاليت هاي عامي هستند كه روستاييان و عشاير درترانه هاي كار،مراد از ترانه
بافي،  از جمله، كشاورزي، چوپاني، دامداري، سارباني، چارپاداري، قالي اقتصادي 

هاي گونه آميخته و شاملها با معيشت روستاييان دراين ترانه. خوانند مي ...و زني مشك
 :زير است

و  كار جمعي كشاورزان در مزارع است ةكنند ها، منعكس ، اين ترانهكشاورزي هايترانه*
خواند و  هاي را با آواز مي هنا شوند يا يكي از افراد تر نده ميجمعي خوا اغلب دسته
 تيشه و ابزار ها، صداي داس وموسيقي كلام اين ترانه. كنند همراهي مي ديگران او را

ي كودكان »هوآلالا« ةاز جمله تران  ؛حركات بدني كشاورزان است كشاورزي و توامبا
پاها براي  كاري شوپه در گيلان كه شب  برنجةن براي محافظت از مزارع و تراندر مازندرا

  :پا در مازندران  شبةتران .خوانند از مزارع ميمراقبت 
  بيه شو ونه بورم بزنم پا صحرا رِ 

                                   baiye šu vene burem bazenem pa sahrā re 
  هاكنم داد بزنم ونگ برامنم خي ها ر

             hākenem dād bazenem vang berāmenem xihā re         
  بي چراغ سو داز رِ گيرمه دوش 

                                                        bi čerāqe su dāz re grime duš  
  » ...دور دور كمـــبـه تـــا شــو پـر بيـره

                                                       dur dur kembe tā šu par bayre 
  )192:1385، ماديع(                                                                                               

 بار خستگي داران براي كم كردن هايي هستند كه چوپانان و گله، ترانههاي چوپانيترانه* 
و » ني«صداي  كنند و اغلب با  طبيعت آن را زمزمه ميةپركردن تنهايي خود، در دامن و

   :شود همراه با آواز خوانده مي
   دانم دو تا ميشم چطو شد ينم             شد گله اوي خورد و توي خورد و ولوي

   برَمِش حلالَم مي   كه جفت جفت            الهي بشكند دست گرگ ظالم
  » چوپون جوابش چي بده بيچاره             فردا ارباب ميا با چوب و ريسمون  

   )142 :1378حسيني،  شاه(                                                                            
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 اي شود كه دامداران در مراسم ويژه گفته مي»سايا«ها  آذربايجان به اين ترانهةدر منطق    
   .دنخوانآن را مي

ها بيشتر طرح و رنگ قالي، انتظار به پايان آمدن ، مضمون اين ترانهبافي قالي هاي ترانه*
ها،  الي براي زيارتگاهقالي، شكايت از استاد و دريافت نكردن مزد، نذر كردن ق بافت

  ها محتواي غمگيناست؛ البتهّ بعضي از اين ترانه... پس از فروش قالي و آرزوهاي
 كه اغلب هنگام دلتنگي نسبت به فراق عزيزان و اندوه از دست دادن كسي در خلال دارند
  :شوند  خوانده مييباف قالي كار

   مريزاد سينه صافم دستحبيب        ول قاليچه بافم دست مريزاد            
  همان شانه زدنت دست مريزاد         زني شانه به قالي    دمادم مي          

   )1/9/1382 :ميرزايي(                                                                                   
اسب  العبور، با بط صع، چارپاداري، شغلي است كه افراد در نقاهاي چارپاداريترانه*

مسافت زياد راه و دوري از خانواده، سختي و . دارند  حمل بار را بر عهدهةيا قاطر، وظيف
حمله حيوانات وحشي به فرد يا حيوان باركش،  مشقّت كار در سرما و گرما و خطر

 اين ة از همكنند و براي فرار پنجه نرم مي مشكلاتي است كه چارپاداران با آن دست و
  .آورندمل، به ترانه روي ميعوا

 čārbidāri kembe šabgir o šabgir             چار بيداري كمبه شبگير و شبگير 
 dast re yāse bayte kamer re zanjir             دست رِ يا سه بيته كمر رِ زنجير 

  kohne dešmen te del re baxere tir          كهنه دشـمن تـه دل رِ بخـره تيـر
 marde jevun bime o bahime pir       مـرد جـوون بيمـه و بهيـمه پيـر        

  )64:1387، احمدي (                                                                                    
  :صيادي هايترانه*

  bohār bumā naxurdam māhiye šur                   بهار بما نخوردم ماهي شور
 bijār xerābe bum yeksar bebum tur             بيجار خرابه بوم يكسر ببوم تور
  azizullā bodi me bāzuye zur                           عزيز االله بدي مي بازوي زور

 bijār ābād konam dešmen bibi kur  بي كور           بيجار آباد كنم دشمن بي
  )33:1381پرچمي،(                                                                                        
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 :كاريهاي چايترانه* 
  تو باغ گل دري مو باغ ريحون       قربون    بچين چايي بچين دستون 
  »   جواني بميري دلخواه فراوون       سرگردون      اگر واهي مره كوني 

   )32 :همان(                                                                                   
 :شترباني هايترانه*
  :در ميان عشاير اليكايي گرمسار» بره يوگ «ةتران

 زنم پي ام، پي مي شتر گم كرده                زنم ني مي سر كوه بلند ني
 باشي ام، شايد تو گلي گم كرده               يك دسته حاشي ام با شتر گم كرده

 )141 :1378حسيني،  شاه(                                                                       

 :هاي سمنوپزانترانه*
 مني امشب تو مهمان مني يار         هاي سمني     ،هاي سمني

.  يبراش بگوي طبات      سمني كه داره بويي      . .  
 )88 :1362موسوي، (                                                                     

  سرودهاي زنان بومي6-4
كه زنان  هاي مردان يا كودكان نيست، بلكه بنا به اهميتيهاي زنان در تقابل با ترانهترانه

ها به آن كه در ترانه  زنانةل عمداز مسائ .يابدها دارند، موضوعيت ميدر توليد اين ترانه
انتخاب همسري مناسب و ترجيحاً همسري كه غني باشد،  .شود ازدواج است پرداخته مي

 جهيزيه، برپايي مراسم مختلف عروسي، اختلاف سن ةسواد همسر، تهي توجه به شغل و
ر مراسم خواستگاري، توقعّات زن از مرد، به سفر رفتن مرد، انتظا عروس و داماد، 
دار نشدن، همسر ناسازگار، بيوه  آوردن، دل بستن مرد به زني ديگر، بچه برگشتن او، هوو

 شغل ة زير معيارهاي دختر روستايي دربارةتران .ها ملموس استاين ترانه در شدن
  كند،اش را روشن مي آينده همسر

 tārik tārik                                      šu baiyeeشو بييه تاريك تاريك      
 lal dayye bārik bārik                    لل ديه باريك باريك                        

 rikā bayte kijāye linge pennig          ريكا بيته كيجاي لينگِ پنيگ        
 ها ننا من شي نكمبه بابلي شي نكمبه :كيجا باوته

                                            kijā bāute hā nenā men ši nakembe 
 amir kelāi ši nakembe                          ...            امير كلايي شي نكمبه

  )333:1383پناهي سمناني،(                                                                       
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 بافي، بافندگي نيز بازتاب زني، گليم گي، مشكبافي، قابل يمشاغل زنان همچون قال     
 .ها داشته استاي در ترانه گسترده 

  مشكم و آي مشكم هم روغن و هم كشكم آي
  ننه مشكم مشكوله روغنش توي كشكوله

  )139 :1378حسيني،  شاه(...  ننه مشكم زودي باش گـلـه آمـد سـرقـاش
يافته و اغلب ديده شده در  ها انعكاسنقش زنان موفق در جامعه همواره در ترانه     
نامي برده شده است و  هاي مربوط به قهرمانان مليّ، از زنان غيور و سلحشور آنان ترانه

 آن ةنمون. سروده شده است ها از زبان مادران يا خواهران و همسران آنانيا اين ترانه
 رش رشيدخان سلطانبراد در سوادكوه است كه گلون آن را در سوگ» گلون بميره «ةتران

  .سروده است
 
 سرودهاي سوگبومي 7-4

دبيات فولكلوريك آذري، ، در ا»موتَق«يا » موتَك«ها به بلوچستان اين ترانه ةدر منطق 
 ،»براروي به«و در ديگر مناطق » خواني سوت«و » نوِاجشِ«، در مازندران به »آغيو اوخشاما«به 
  .تو غيره مشهور اس» مويه«، »يونه«، »چمري«

  :ها  آغياي از نمونه
                   jān qārdāš jānim qārdāšجان قارداش، جانيم قارداش      

  āqlāir jānim qārdāš                                             آغلايير جانيم قارداش 
 bāš quyum dizin usta        باش قويوم ديزين اوسته                                

                  qavi čixsin jānim qārdāšقوي چيخسين جانيم قارداش        
گذارم تا جانم در  سرم را روي زانويت مي. گريد برادر جانم مي! برادر، جانم برادر جان 

   ).25: 1358، روشن(آيد، برادر 
هرمانان مليّ ق تي سوگ، اختصاص دارد به بزرگداشها علاوه بر اين، بخشي از ترانه     

 قهرمانان ايل از  مهدي سرخية جنوب، ترانة احمدخان دشتي در خطّةتران. اي و منطقه
 ،)سوادكوه( شمال ةخط  هژبر سلطان از مبارزانةخان، تران  ميرزا كوچكةسرخي فارس، تران

   .ها هستند ترانه هاي ايناز نمونه...  محمد جوه از مبارزان مازندران وةتران
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  سرودهاي سروريبوم 7-4
 سوران، هاي خصوصي، عروسي، حنابندان، ختنه  جشنة،تران ها شامل دو بخشاين ترانه 

  ودر به سوري، سيزده نوروز، تيرگان، چهارشنبهمثل   ملي هاي هاي جشنتولد وترانه
 هاي هاي جشنترانه. ها شاد و سرگرم كردن شنوندگان استهدف اين ترانه. شب يلداست

در بوشهر، » خواني شكي يا خيام«، »يزله«، »سبالو«در شيراز، » واسونك «خصوصي شامل
و » بست «در تركمن، »آللشديرمه«و » توي آيد يملاري«كهگيلويه و بويراحمد،  در »سورو««
 بلوچستان، ةمنطقدر  »و نازنيك »لارو«، »هالو«در سيستان،  »آلوكه«، »بوشهري  چويي«
در دزفول، » ساز«، ردستانكر  د»ديلوك«در ساوه، » گهترين«در لرستان، » بيارم  سيت«

 .نظيرند ها متفاوت و بي ها، واسونك اين ترانهة؛ اما در ميان هم...  تخت حوضي و هايترانه
 :اي از آننمونه

  شما بالا بن دازين، شاه ميات پيش جاي ما       من و تو دختر ملا، من و تو تُنگ طلا    
  ما دو تا مادر ملا، ما دو تا تنگ طلا     خدا    نُ اي كدخدا بهرشيربها را كم بك    

   ننه عروس ننه عروس كو سرانداز سرت       ما بيش از شما جاي ما بالا بينداز، شأن    
  )104 :1379همايوني،  ( ...        كو جاهاز دخترت هايي كه داري اي طمع    

  :آذربايجان  عيد درة مژدةتران 
  ر، ياز گلير نغمه گلير، ساز گليرنوروز گلي

   .باغچالارداگل اولسون گل اولسون، بلبل اولسون 
  )296 :1383سمناني،  پناهي(                                                                

                         كنندهسرودهاي سرگرم بومي8-4
رمي، به كارگيري هوش و تقويت حافظه و استفاده  سرگةجنب ها، علاوه بر هدف اين ترانه 

 هاي هاي برشمردني، ترانه هاي بازي، چيستان و معما، ترانه ترانه هاي ذهني است از مهارت
گفته » چاچا«ها  نادر بلوچستان به چيست. در اين بخش جاي دارند معني و مهمل و بي

در  .)150 :1383لوچزايي، مير ب(هاي طبيعي است اشيا و پديده شود كه بيشتر نام مي
شود گفته مي» چيكه چيكه«و به چيستان » واگويه« ادبيات لري به شعر سرگرمي

  .)125  :1372رضايي نورآبادي، (
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هايي به صورت چيستان وجود دارد كه عاشق يا هاي مازندران دوبيتي اميري در     
  :شودان خوانده مي زير هنگام بازي در مازندرةتران. گويند پاسخ مي معشوق به آن

     inekrā unekrā darzen bazen kunek rā      اينك را،اونك را ، درزن بزن كونك را 
      inek marde jevune                                                           ... اينك مرد جوونه

  )11/9/1387:مصاحبه با مرضيه احمدي(                                                                         
 كودكان هايترانه 9-4

 ةهدف هم. نوازش است هايها و ترانه ها، متلها، بازيها، قصه هاي كودك، شامل لالاييترانه
پرورش عواطف و احساسات  ها تقويت و به كارگيري حافظه، بروز خلاقيت واين ترانه

كند مادر كودك را  اي ايفا مي عمده ها، تشبيه و تخيل نقش ييدر ساختار لالا .كودك است
تشبيه ...   وخيري، گل كشمش به گل خشخاش، گل پنبه، گل زيره، گل دشتي، گل

 :1382صميمي،  (»اولهّ«دزفول  و در» سري گهره«ها در مازندران به اين ترانه. كند مي
  :كرمان هاي اي از لالايي نمونه. شود گفته مي )51

  لا لالايي لالاييا
  بخواب اي كبك صحرايي

  الا لا لا خداي من
  بشنو صداي من ز حق

  )55: 1381عمراني، ... ( الا لا لا كه لالاتم
ها، سرگرمي و ايجاد تحركّ و تشحيذ  كودك، هدف برخلاف لالايي هاي بازيدر ترانه     

ت و عناصر مختلف  تفكر وةهوش و قوطبيعت چون آشنايي كودك با دنياي واقعي 
  .است ء اشيا و پرندگانحيوانات،

  
  سرودهاي عاشقانهبومي 10-4
هاي بيشتري به چشم مضامين عاشقانه با جلوه سرودهاي مناطق مختلف، در بومي 

در » باياتي«. ها، در اين نوعِ شعري، گستردگي و تنوع خاصي دارندعاشقانه. خورد مي
در مناطق كردنشين كرمانشاه و كردستان،  »گوراني«در مازندران، » اميري«آذربايجان، 

هاي بارز بومي  در گيلان از نمونه»شرفشاهي «در فارس، » واسونك«در جنوب، » شروه«
  .سرودهاي عاشقانه هستند



166    

  
 

  حسن ذوالفقاري و ليلا احمدي دكتر      
  
  138 8 و تابستان  ، بهار8   و 7شمارة  

هاي  برخي از اين زوج.ها، موضوع عشق دو دلداده مطرح است ترانه در برخي از اين     
ميرك، طالب و نجما، فايز و   و خروسك، عزتّ وند از، امير و گوهر، شرفشاها عاشق عبارت

 افروز، جان، نجما و گل فاطمه و علي پريزاد، نسا و مهدي، باقر وگلندام، صنوبر و حيدربيك،
عاشق و  سرود كردي به گفتگوي بومي در. دلارام و حسينا، اصلي و كرم، عاشق و غريب

  :ستان رواج داردكه در سي» حسينا«اي از نمونه .شود ديلوك گفته مي معشوق
  درخت گل بدم خوارم تو كردي              عاشق زارم تو كردي حسينا

  به خاك كوچه پامالم تو كردي         شاهون       درخت گل بدم در باغ
  )1386:53طباطبايي، (                                                                               

  
   اجتماعي-سياسي سرودهاي بومي11-4

خان احمد  ةهاي آنان است؛ همچون، تران ها شرح حال مبارزان سياسي و رشادتاين ترانه
ججوخان در  ة مهدي سرخي در فارس، ترانة ميرزا كوچك خان در گيلان، ترانةدشتي، تران

 ة جييندخان در بلوچستان، ترانة كلنل محمدتقي پسيان در خراسان، ترانة تراندرگز،
عمو اوغلوي در  ة نايب حسين كاشي در كاشان وترانةهژبر سلطان در مازندران، تران

   .آذربايجان
  اخلاقي، مسائلبيانگر مشكلات اقتصادي، فقر، عادات زشت ي اجتماعيها ترانه     

هاي اجتماعي طنز برخي ازترانه .است...  اجتماعي و خانوادگي، منكرات و انحرافات
در . عي و خانوادگي است كه هدف آن تحقير و تخفيف افراد استاجتما شامل طنزهاي
ها،  هاي اجتماعي، مجالس، شهرها، گويشاجتماعي اغلب مشاغل، تيپ بخش طنزهاي

 زير ةتران.  تقويمي موضوع ترانه استاجتماعي، حوادث روز و اتفاقات پوشش، رفتارهاي
در .  اصيل غير مازندراني استةادارات ساري با خانواد از مديران» مدبر«نكوهش ازدواج 

  :گيرندنكوهش قرار مي اين ترانه عروس وداماد مورد
  ساري جه خوب هاكردي جا  مدبر باريكلا

                                       modber bārikellā         sāri je xob hākerdi jā 
  ... كلانيـــــشتي اِسا بالا بالا مدبر باري

                                                   ništi esā bālā bālā modber bārikellā 
 نشيني، بالابالا مي اي وحالا بالانشين شده .مدبر در ساري خوب جاي باز كردي، آفرين 

  )155 :1381كبيري، ( ... مدبر مرحبا
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  گيري نتيجه. 5
طور  دهد تا بهان را به ما ميمناطق مختلف ايران، اين امك سرودهاي شناسي بومي گونه

 ساده، سرودها بومي . دقيق و گسترده اين بخش از ادبيات پربار خود را مطالعه و بررسي كنيم
پرور هستند، خصلت جمعي دارند، بيانگر عواطف و احساسات و آرزوهاي  پيرايه و خيال بي

اي برخي از محتو. سرايندگان نامشخص و گمنام دارند است، ممكن و غير ممكن بشري
  . عمر كوتاه وشباهت زيادي به هم دارند.اين اشعار به شكل سؤال و جواب است

مازندران، (شمال :جغرافيايي شامل پنج ناحيه استة سرودها به لحاظ حوز بومي     
، خواني، شرفشاهي سوت اميري، تبري، طالبا، نجما، كتولي، حقاني،: شامل) گيلان گرگان و

هاي ترانه( واسونك: شامل) فارس، بوشهر، و خوزستان(  جنوب ؛لاكوچهاردانه، كيلالي و 
شروه، حاجياني، فايزخواني و ) زبان هاي بخش تركيترانه(شربه  و) بخش فارسي زبان

كله فرياد، دوبيتي، چهاربيتي، : شامل )خراسان جنوبي، مركزي و شمالي(شرق ، ايشنبه
، خشتي سه جاهلي، حقيقي، دلبر، شعر  شعرسرحدي، سرصوت، فرياد، نوا، فراقي، عاشقانه،

لاوك و و  گوراني، بيت، نوول، فهلويات، هوره، حيران، :شامل) كردستان ،لرستان(رب 
لايلالار،  باياتي، عاشيقي، آغي، باغلاما، قوشما،: شامل) آذربايجان(شمال غربي چهارلنگي؛

:  شامل)بلوچستان سيستان و( جنوب شرقي دؤئمز؛ جيغالي، سالاما، الف لام، قايتارما، ديل و
  .ليكو، شير، زهيرك، كردي و سيتك

 ةحوز تعداد ابيات، موسيقي، آهنگ و نام شاعر،  يا بر اساس سرودها بوميگذاري  نام     
 مصراعي، سه ،دوبيتي بيتي، تك  سرودها قالب بومي .مضمون و محتواست جغرافيايي و

  .مسمط، مثنوي است بند، ترجيع غزل، قصيده، رباعي، مصرعي، پنج
گاه قافيه به معناي  .يا عروضي  آن يا هجايي استةسرودها بسته به گونوزن بومي     

در .  بديعي داردةدر مواردي قافيه جنب .گاه نه شود،متداول آن رعايت مي و عروضي
مصراع   ابيات متفاوت است و چهارةدر دوبيتي قافي. متغير است  موارد جاي قافيهبرخي
 ،گاه جاي رديف متغير است، شودگاه رديف به معناي مصطلح آن ذكر مي .ي نيستمقفّ
  .كندجاي خالي قافيه را پر مي رديف گاه

كشاورزي، چوپاني، ( سرودهاي كارمضمون و محتوا شامل بومي به لحاظ سرودهابومي     
سرودهاي بوميسرودهاي زنان،  بومي)شترباني صيادي، ، كاريبافي، چاي چارپاداري، قالي
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 ،كودكان سرودهاي بومي،كنندهسرودهاي سرگرم بومي،سرودهاي سرور بومي،سوگ
  . اجتماعي است-سياسي سرودهاي بوميو  عاشقانهسرودهاي بومي
  : چنين استسرودها انواع بوميةماي وزن، مضمون و درون  جغرافيايي،ةحوز قالب،     

  
  درونمايه  وزنفياييغراج ةحوز  قالب    سرود نام بومي  شماره

  عاشقانه  هجايي   شمال     دوبيتي            ميريا  1
  عاشقانه  هجايي   شمال        دوبيتي  شرفشاهي  2
  سوگ  عروضي  جنوب  رباعي   شروه  3
جتماعيا -سياسي، عاشقانه  هجايي    غربيشمال  دوبيتي  باياتي  4
  هعاشقان  هجايي  غرببيتي و دوبيتي    تك  گوراني  5
  سرور  عروضي  جنوب  مثنوي  واسونك  6
  عاشقانه و كار  هجايي  جنوب             دوبيتي   شربه  7
  عاشقانه  عروضي  شرق  دوبيتي  فرياد         كله  8
  كار عاشقانه و  عروضي   شرق  سه مصراعي  خشتي سه  9

  عاشقانه و كار      عروضي جنوب شرقي    دوبيتي   يكول  10
  عاشقانه  هجايي   شمال غربيو تركيب بند    عترجي  گرايلي  11
  عاشقانه  هجايي  غرب  بيتي تك  چهارلنگ  12
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   . شقايق:گيلان ،ديوان پيرشرفشاه دولايي )1372 (حاكي، عباس
  .288-289،ص 3، ش15، دورة ، سخن» بختياريي چند ترانه«، )1343 (حيدري، بهرام
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